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 کاوشی در روابط بینامتنی شعر محمدتقی بهار با رویکرد ژنتی

 1نوریا یاهو

 

 چكيده

 کاود. این نظریهّهای جدید ادبی است که روابط  متون را میبینامتنیت از نظریهّ   

گیری هر متنی ردّ پای متون که هیچ متنی خودبسنده نیست در شکلبا اعتقاد به این

د بر این بو ؛ویگذار این نظریّۀ ادبی ژولیا کریستواست کند.بنیاندیگر را جستجو می

شدۀ متن و متون دیگر است و هر متنی مجموعۀ نقل که هر متنی حالت دگرگون

نشده است. کریستوا اعتقادی به کشف متن غایب نداشت و بینامتنیت او های اعلامقول

گران آن،  ژرار ژنت حکاربردی نبود. این نظریهّ بعد از او تکامل یافت و یکی از اصلا

تأثیر »و « حضوریهم»تر کرد و در رابطۀ بینامتنی تأکید بر بود که این نظریهّ را کاربردی

و به  نستداداشت و بینامتنیت را حضور آشکار و پنهان یک متن در متن دیگر « و تأثّر

-یدنبال کشف متن غایب بود. پژوهش حاضر با مدل بینامتنیت ژنتی و با روش توصیف

تحلیلی، رابطۀ بینامتنی شعر محمدتقی بهار را در سطوح واژگانی، تضمین و نقل قول 

و سطح فکری و مضمونی بازکاویده است. نتیجۀ پژوهش حاضر نشان از رابطۀ گسترده 

بینامتنی بهار بخصوص با شاعران سبک خراسانی دارد. علاوه بر این، دامنۀ گستردۀ 

سازد که ادبیات سنتّی ایران، ادبیات زمانۀ شاعر، ار میروابط بینامتنی بهار را نیز آشک

 شود.کتب دینی، ادبیات عرب و ادبیات فرنگی بخصوص فرانسه را شامل می

 واژگانی، نقل قول، تضمین، مضمونژرار ژنت، محمدتقی بهار، سطح  کليد واژه ها: 

 

                                                 
 ) نویسنده مسئول( گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ماکو، دانشگاه آزاد اسلامی، ماکو، ایران  .1
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 . مقدمه:1

قد ادبی است؛ این نظریه را ژولیا ای جدید در ن( نظریهIntertextualityّبینامتنیت)       

 «منطق مکالمه»(بنیان نهاده است؛ کریستوا با الهام از نظریۀّ Julia Kristevaکریستوا )

(Dialogism(میخائیل باختین )Mikhail Bakhtin این تئوری را بنیان نهاده است. بر )

م شکل اساس این نظریهّ ادبی، هیچ متنی خودبسنده نیست و متون در رابطه با ه

ها را به یاری اذهان اصیل خود گیرند. از دید منتقدان این نظریّۀ ادبی، مؤلّفان متنمی

کنند و از متون دیگر کمک می گیرند و روابط بینامتنی نقشی اساسی در خلق نمی

نقل  یکارمجموعه معرقّ یهر متن»گیری متون دارد.کریستوا معتقد است که شکل

و بارت  (4: 1381 ی،کلیو«)است گریمتن د ۀگرگون شدصورت د یهاست. هر متنقول

داند. به ( میAllen, 2000: 69«)هایی بدون علامت نقل قولنقل قول»نیز هر متن را

گیری متن از دید منتقدان این نظریۀّ ادبی این شکل اهمیّت رابطۀ بینامتنی در شکل

 شود.آشکار می

های مختلفی تقسیم شده و رویکردهای این نظریۀّ ادبی در روند تکامل خود به شاخه 

مختلفی در این خصوص پدید آمده است. کریستوا و رولان بارت که جزو گروه اول 

پردازان بینامتنیت بودند ضمن اعتقاد به روابط بینامتنی، هیچگاه در پی کاربردی نظریهّ

ب نبودند ئکردن آن نبودند و اعتقادی به کشف منابع بینامتنی نداشته  ، در پی متن غا

پرداختند و نسبت به خلط دانستند. همچنین به تأثیر و تأثرّ نمیو آن را الزامی نمی

مبحث بینامتنیت با تأثیر و تأثر بسیار حساس بودند و بین آن دو فرق قائل بودند. ژرار 

رد گران این نظریهّ است. بینامتنیت با رویکژنت از منتقدان نسل دوم بینامتنیت و اصلاح

تنها جزئی از مقولۀ گستردۀ روابط متون بود و او روابط متون را به انواعی چون ژنت 

بینامتنیّت، سرمتنیّت، پیرامتنیّت و فرامتنیّت تقسیم کرده بود و به همۀ این روابط نام 

و رابطۀ میان د»اطلاق کرده بود. از این میان بینامتنیت از دیدگاه ژنت، « ترامتنیتّ»
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( در 1ی است.به عبارت دیگر   هرگاه بخشی از یک متن)متن حضورمتن بر اساس هم

( حضور داشته باشد، رابطۀ میان این دو رابطۀ بینامتنی محسوب 2متن دیگری)متن

تأکید دارد « حضوریهم»(. او در روابط بینامتنی بر 87: 1386نامور مطلق، «) شودمی

داند و همچنین نامتنیت میو حضور آشکار و غیرآشکار یک متن در متن دیگر را نمود بی

تر کرده است. دنبال روابط تأثیر و تأثّر است. به این  صورت، ژنت بینامتنیت را کاربردی

ها ظاهر حضوری که به اشکال مختلف در متناو برای تقسیم بندی رابطۀ بینامتنی و هم

است. بندی کرده شد آن را به سه گونۀ بینامتنیت صریح، غیرصریح و ضمنی تقسیممی

( 88همان، «)ترین شکل  رابطۀ بینامتنیترین و لفظیصریح»را « نقل قول»از این میان 

داند. همچنین حضور پنهان یک متن در متن دیگر را نمود بینامتنیت غیرصریح می

داند. در بینامتنیت ضمنی نیز مؤلّف، هیچ قصدی برای پنهان کردن متن مرجع و می

توان رابطۀ برد که به واسطۀ آن میایی را در متن به کار میهبینامتن را ندارد و نشانه

 بینامتنی و متن غائب را تشخیص داد. 

 بيان مسأله-1-1

های دیگر را در متون با نظر به دیدگاه معتقدان به بینامتنیت، می توان ردّ پای متن

ون است. ای دانست که تار و پود آن متشکّل از عناصر دیگر متیافت؛ هر متن را بافته

شعر محمدتقی بهار نیز مستثنی از این قاعده حاکم در روابط متون نیست. در شعر او 

توان نمود و ظهور آشکار و ضمنی دیگر متن تر است و میجلوۀ بینامتنیت حتیّ پر رنگ

ها را در شعرش دید. او به سبب تحقیق و غور در متون نظم و نثر ادب فارسی که 

تری با متون است، روابط گسترده« شناسیسبک»سنگ انماحصل آن نگارش کتاب گر

توان با این متون دید.  بهار آنطور گذشته دارد و تعامل آشکار و غیر آشکار بهار را می

که خود گفته بیشتر در فرم و  الفاظ روابط بینامتنی با ادبیات سنّتی داشته و موضوعات 

است که در بینامتنیت « قت ادبیسر»و « تنحلّ»شعری او نو است. او مخالف سرسخت 

گیرد. او بر این است که رابطۀ قرار می« بینامتنیت غیرصریح»ژنتی در زیرمجموعۀ 
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اش به قول خودش بینامتنی غیرصریح و تنحّل نداشته است و به این سبب که حافظه

نیست؛ هر کجا مطلبی از دیگران گرفته به منبع بینامتنی خود اشاره داشته « بی وفا»

 ت.اس

 نسازد به دریوزه اهل غنا                تنحّل نکردم به شعر اندرون                                              

 (326: 1387)بهار،  

عصرانش مخالف سنتّ نیست و نه تنها آن را رد همچنین بهار چون بسیاری از هم

 داند:میگشا ای عظیم و کلیدی مشکلکند بلکه آن را گنجینهنمی

 که این باستانی سخن تا کجا        مرا عیب کردند در سبک نظم

 که این شیوۀ تازه باری چرا         همم عیب کردند در کار نثر

 گشاکلیدی است در فصل مشکل   ندانند کان باستانی سخن

 (326)همان:  

 سئوالات پژوهش-1-2

بینامتنیت چگونه و با -1که  پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سئوالات است

بهار بیشترین رابطۀ بینامتنی -2چه کم و کیفی در شعر بهار حضور و نمود یافته است. 

 را با کدام متون داشته است؟

 روش تحقيق-1-3
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ای است. با جستجوی روابط تحلیلی با ابزار کتابخانه-روش پژوهش حاضر توصیفی

 طۀ بینامتنی این شاعر استخراج شده و موردبینامتنی بهار با متون پیشین، جزئیات راب

 تحلیل قرار گرفته است.

 ضرورت و اهميتّ پژوهش -1-4

با نظر به اینکه تاکنون پژوهشی در مورد روابط بینامتنی بهار نگارش نیافته بود و با 

توجّه به گستردگی دامنۀ رابطۀ بینامتنی این شاعر، پژوهش حاضر روابط بینامتنی شعر 

ها و مظاهر این رابطۀ بینامتنی را گر متون را مورد کاوش قرار داده و جلوهبهار با دی

 آشکار ساخته است.

 پيشينۀ پژوهش -1-5

های محدودی صورت گرفته است. در در مورد روابط بینامتنی بهار تاکنون پژوهش

های مختلفی به رابطۀ بینامتنی بهار با سنّت ادبی و متون پیشین اشاره شده است کتاب

از محمدجعفر یاحقی  و دیگر « هاجویبار لحظه»توان به ها میکه از جملۀ این کتاب

( 1364) «حبسیّه در ادب فارسی»کتب مرتبط با تاریخ ادبیاّت معاصر اشاره کرد.  مقالۀ 

های بهار و های حبسیهّها در شعر فارسی را بازکاویده در بخشی مشابهتکه حبسیهّ

گرایی و نوآوری در شعر ملک کهن»همچنین در مقالۀ  مسعود سعد را آورده است.

( به تأثیرپذیری او از متون و شاعران گذشته و بخصوص شاعران 1373«)الشعراء بهار

ردّ پای خاقانی در »سبک خراسانی و تقلید و تتبعّ از آثارشان اشاره شده است. 

ی نیز از مقالاتی ( از سید احمد پارسا و چیمن خوشنمای بهرام1396«)های بهارسروده

ملاحظات »است که اثرپذیری بهار از خاقانی را مورد مطالعه قرار داده است.  مقالۀ 

( از نعیم مروانه و نصرالله امامی نیز 1402«)بینامتنی در شعر و زندگی خاقانی و بهار

 های بهار ازها و تأثیرپذیریروابط بینامتنی بهار با خاقانی را بازکاویده و به مشابهت

خاقانی پرداخته است. مقالۀ حاضر روابط بینامتنی بهار را با رویکرد ژنتی و با تکیه بر 
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و حضور آشکار و پنهان و ضمنی دیگر متون مورد مطالعه و بررسی قرار « حضوریهم»

قول، تضمین و بندی روابط بینامتنی بهار به سطوح واژگانی، نقلداده است و با تقسیم

ونی نمودهای دیگر متون در شعر بهار را کاویده و تحلیل کرده بینامتنیت فکری و مضم

 است.

 بحث و بررسی-2

 روابط بينامتنی شعر بهار با دیگر متون 

ای با دیگر متون داشته است که در پژوهش حاضر با بهار روابط بینامتنی گسترده

ی و قول، فکربندی روابط بینامتنی به سطوح مختلف واژگانی، تضمین و نقلتقسیم

 . مضمونی مورد  مطالعه قرار گرفته است

 

 رابطۀ بينامتنی در سطح واژگان و ترکيبات و تعابير -2-1

های بینامتنیت بهار در حوزۀ واژگان، ترکیبات و تعابیر و اصطلاحات است؛ یکی از جلوه

 دتوان الفاظ و واژگان و ترکیبات و تعابیری از دیگر شاعران سنّتی را دیدر شعر بهار می

ها اخذ کرده و در شعر خود گنجانده که شاعر در نتیجۀ رابطۀ بینامتنی با این متون از آن

ترین نمودهای رابطۀ است. با توجه به اینکه زبان و عناصر زبانی همواره یکی از اصلی

بینامتنی است؛ هر متنی واژگان و ترکیبات و تعابیری از دیگر متون را در نتیجۀ رابطۀ 

گنجاند و این رابطه در طول تاریخ ادبیاّت، حرکتی کرده و در خود می بینامتنی اخذ

مستمر بوده است. هر نویسنده و شاعری چون بخشی از این زنجیره و ساختار کلیّ عمل 

کشد و بخشی از این مجموعه و کرده ، بار انتقال فرهنگ به آیندگان را به دوش می
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 ۀپشتوان»کدکنی به این مهم اشاره دارد:گردد. همانطور که شفیعیپشتوانۀ فرهنگی می

کند و یگذشته حرکت م یهانسل یایاز دن یمعنو ۀرودخان کی انیمثل جر یفرهنگ

شود. یم تیدر ذات شاعر تقو ،یو صعود هنر یدو قطب عمق انسان ۀلیبه وس انیجر نیا

عه کند و به جامیم تیرا تقو انیجر نیاست که ا یذات شاعر مانند ترانسفورماتور

شاعران نسل بعد از خود به  یرا برا یفرهنگ ۀاز پشتوان یخشسپارد و باز خودش بیم

 . (133-134: 1380 ی،کدکنیعیشف«)آوردیوجود م

شمار متون گذشته حضور دارند که در شعر بهار نیز واژگان و تعابیر مختلفی از بی

 ای از تعامل و رابطۀ بینامتنی او با گذشتگان است.جلوه

ینۀ واژگانی، بهار بیشتر با  شاعران سبک خراسانی در رابطۀ بینامتنی بوده است در زم

و ترکیبات و واژگانی از این شاعران را در شعر خود آورده است. اعتقاد بر این است که 

های تواند در شناساندن گرایشات و سبک شاعر و خاستگاهکشف روابط بینامتنی می

شود؛ چرا که کشف روابط بعینه در شعر بهار، دیده میهنر شاعر نیز مفید باشد و این 

های زبانی، تمایلش دارد که او از لحاظ سبکی و بخصوص ویژگیبینامتنی بهار روشن می

هایی از کلام شاعران را به شاعران سبک خراسانی در قالب این واژگان که به عنوان بخش

 دارد.  شود، ابراز میسبک خراسانی در شعرش دیده می

رسمی است »،«گناهی است عظیم»، «کند مند»واژگان و ترکیبات و تعابیری چون  

اند که بهار و ...همه واژگان و ترکیبات و تعابیری« لخت لخت»، «شمسۀ بتان»، «قدیم

آن را  در نتیجۀ رابطۀ بینامتنی و تعامل با متون سنّتی شعر فارسی و بخصوص سبک 

هایی از این متون در شعرش حضور چون تکهّ خراسانی در اشعار خود آورده است و

 اند.یافته
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 کند مند)واژگانی(

هایی کهنه و قدیمی و حاصل رابطۀ بینامتنی بهار با بخش، ترکیبی «کند مند»ترکیب 

ابن خردادبه « المسالک و الممالک»از شعر ابوالینبغی عباس بن طرخان است که در 

تهَ  شهیهم ی/از چاچ تهَ بهِ/ افکند یک نتیبز /سمرقند کنَد مَند»نقل شده است:

( و بهار در بیت زیر در نتیجۀ رابطۀ بینامتنی این ترکیب 22: 1370ابن خرادبه، «)یخهِ

 را در شعرش آورده است:

 بگذر از معماری این کندمند          بگذر از آبادی این کهنه دیر

 (448: 1387)بهار،  

 شمسۀ بتان 

 که در بیت زیر آمده است:« شمسۀ بتان»ترکیباتی چون 

 به بوی زلف تو ای شمسه بتان بهار     بهار آمد و سنبل برآمد از لب جوی

 (204)همان،  

از ترکیباتی است که در اشعار شاعران سبک خراسانی بخصوص فرخی سیستانی و 

 کاربرد داشته است.« شمسۀ بتان»، «شمسۀ بتان طراز»...کاربرد دارد و به اشکال 
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 گفتا ز حور بوسه نیابی در این جهان          نبتاۀشمس یمرا سه بوسه ده اگفتم 

 ( 271: 1335)فرخی سیستانی، 

 طرب داشت مرا تا بگه بانگ نمازبه   باد آن شب کان شمسه خوبان طراز ادی

 (199)همان،  

 و حاصل تعامل بهار با فرخی سیستانی و دیگر شاعران سبک خراسانی است.

 را بيا تا جهان

در بیت زیر نیز حاصل تعامل بینامتنی بین بهار و فردوسی است. « بیا تا جهان را»تعبیر 

 فردوسی این تعبیر  را در ابیات چندی به کار برده است و تعبیری خاصّ فردوسی است.

 به کوشش همه دست نیکی بریم        بیا تا جهان را به بد نسپریم

 (251: 1379)فردوسی، 

 بدین خار و خس آتش اندر زنیم     را به هم برزنیمبیا تا جهان 

 (577: 1387)بهار،  
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 لخت لخت

نیز حاصل تعامل و رابطۀ بینامتنی در سطح زبانی و واژگانی با « لخت لخت»ترکیب 

د از زبانشان ش»فردوسی است؛ این ترکیب در شعر فردوسی بسیار به کار رفته است. 

همان، «)زرهشان در آورد شد لخت لخت (/»519: 1379فردوسی، «)تشنگی لخت لخت

(. این ترکیب در نتیجۀ رابطۀ 275همان «)شد لخت لخت زهیفرامرز را ن( /»489

 بینامتنی در شعر بهار نیز آمده است. 

 جدا گشت از او خون و خوی لخت لخت  ها کرد سختچو آبستنان نعره

 (921: 1387)بهار، 

ار با شعر فردوسی و هماوایی با او و پسند و قبول حضور  این ترکیب نشان از تعامل به

 نظیر برساختۀ اوست. برخی ترکیبات بی

 گشاده زبان

و  باشد حاصل تعاملمی« مردم فصیح و بلیغ»نیز که کنایه از « گشاده زبان»ترکیب 

 رابطۀ بینامتنی بهار با فردوسی است؛ این ترکیب در بیت زیر از بهار آمده است:

 سخنگوی و دانشور و مهربان          گشاده زبانجوانی دلیر و 

 (922)همان:  
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جوانی بیامد »فردوسی این ترکیب را در ابیات زیادی در شاهنامه به کار برده است؛

گشاده  »(، 5همان، «)گشاده زبان و جوانیت هست»( ،5: 1379فردوسی، «)گشاده زبان

را در نتیجۀ رابطۀ بینامتنی  ( و بهار این ترکیب538همان، «)زبان و دل و پاک دست

 از او گرفته است.

 کریچۀ تنگ

نیز ترکیبی برگرفته از سنایی غزنوی است. سنایی غزنوی این ترکیب را « کریچۀ تنگ»

 در بیت زیر به کار برده است:

  چنگ ۀنیو س یچون گلوگاه نا    تنگ ۀچیکر یکیداشت لقمان 

 (416: 1385)سنایی، 

 از سنایی گرفته و در شعر خود آورده است.بهار نیز این ترکیب را 

 گفتنش نیز هست مایۀ ننگ           تنگ ۀچیکر یکیهمه در  نیا

 (671:  1387)بهار، 

 باغ زندگانی

نیز که در بیت زیر از بهار آمده در ادب فارسی سابقه کاربرد دارد « باغ زندگانی»ترکیب 

ۀ بهار نیست؛ بلکه حاصل تعامل و و در شعر نظامی گنجوی به کار رفته است و برساخت

 مدد خواستن او از زبان شعر نظامی گنجوی است.
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 ای برتر و بهتر از جوانی              ای نو گل باغ زندگانی

 (829)همان:  

را در بیت زیر از منظومۀ خسرو و  شیرین به کار برده « باغ زندگانی»نظامی  ترکیب 

 است. 

 یبود از باد خزان منیاگر ا               یچه خوش باغی است باغ زندگان

 (144:  1383)نظامی گنجوی، 

البته بعد از نظامی این ترکیب در اشعار دیگر شاعران نیز کاربرد داشته است که نشان 

 تعامل زبانی آنان با نظامی است.

 گناهی است عظيم

 که در بیت زیر از بهار آمده:« گناهی است عظیم»تعبیر 

 عهد بشکستن دانی که گناهی است عظیم  ه بشکستی و عذر آراییعهد من یکسر

 (94: 1387)بهار،  

ای از کلام سعدی در شعر بهار راه یافته نیز حاصل رابطۀ بینامتنی است و چون تکهّ

اند طور که باورمندان به بینامتنیت گفتهاست؛ این حضور مبیّن این است که  متن آن
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عر هر شاعر پیدا و پنهان متشکلّ از اجزاء و عناصر خودبسنده و مستقل نیست  و ش

 گیرد :دیگر متون است و متن در این روابط بینامتنی است که شکل می

 .میاست عظ یتوبه نباشد که گناه نیا هرگز  معشوق بکن شهیاز اند ندمیوبه گوت

 (678: 1380)سعدی،  

  گناهی عظیم در دیگر اشعار سعدی نیز آمده است:

 میال یشب عذاب نیکه بردم در ا  میعظ یبودم گناه مگر کرده

  (176: 1359)سعدی،  

 رسمی است قدیم

 در بیت زیر:« رسمی است قدیم»تعبیر 

 عهد بربستن و بشکستن رسمی است قدیم  عذر از این بیش میارای  که مر خوبان را

 (94: 1387)بهار، 

گر طۀ بینامتنی بهار با متون دیحاصل تعامل و راب« گناهی است عظیم»نیز چونان تعبیر 

ای است بر کلام محمدتقی بهار. او این بخش را نیز در نتیجۀ رابطۀ است و چون وصله

بینامتنی از دیگران گرفته و در متن خود آورده است. در نظم و نثر فارسی این تعبیر 

 هم در چهارمقاله و هم در شعر کمال خجندی آمده است.
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رسم معهود و مسلوک  نیتا ا دیبع یاست و عهد میقد یسمر»آید:در چهارمقاله می

 یتاز ثناء مخدوم و شمّ یکتاب طرف ۀباچیسخن و د بیف در تشبف و مصنّاست که مؤلّ

 (3: 1389نظامی عروضی، «)از دعاء ممدوح اظهار کند

 رسم برافتاد نیکه در عهد تو ا چونست  است میکهن رسم قد ارانی دنیپرس

 (122: 1372)کمال خجندی،  

 ظلوم جهول

 »سورۀ احزاب آمده است: 73نیز ترکیبی قرآنی است و در آیۀ « ظلوم جهول»ترکیب 

وَ أشَْفَقْنَ مِنهْا وَ  حمِْلْنهَایَأَنْ  نَیْإِنَّا عَرَضْناَ الْأَمانَهَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأرَضِْ وَ الْجبِالِ فَأبََ “

 «.وماً جهَُولاًحَمَلهَاَ الإِْنسْانُ إِنَّهُ کانَ ظلَُ 

 این ترکیب قرآنی،  در شعر سعدی نیز آمده است؛

 که عشق بار گران بود و من ظلوم جهول  مرا گناه خود است ار ملامت تو برم

 (568: 1380)سعدی،  

 الو از جهّ میکر یاز ضعفا ا یچه خواه  یلم گفتمن آن ظلوم جهولم که اوّ 

 (731: 1367)سعدی،  
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رابطۀ بینامتنی زبانی با قرآن و سعدی شیرازی این ترکیب را وارد بهار نیز در نتیجۀ 

 تصویر کرده است:« ظلوم جهول»شعر خود کرده و چون قرآن، انسان را با صفت 

 دست در خون عاشقی مظلوم        برد از آغاز آن ظلوم جهول

 (674: 1387)بهار، 

 چراغ بلاغت

 م گرفته شده از سعدی در نتیجۀنیز نه برساختۀ بهار بلکه ترکیبی وا« چراغ بلاغت»

 رابطۀ بینامتنی با اوست. این ترکیب در بیت زیر از بهار به کار رفته است:

 اخگر زنم اگرچه تن از اخگر آورند    من نیز با چراغ بلاغت به جانشان

 (246)همان،  

 سعدی این ترکیب را در بیت زیر به کار برده است:

 افروختم یت مچراغ بلاغ           سوختم یفکرت هم تیز یشب

 (126: 1359)سعدی، 

صدایی و تعامل با این متون وارد های از دیگر متون را در نتیجۀ همدر واقع بهار تکهّ

شعر خود ساخته است و این همانطور که شمس قیس نیز گفته و به رابطۀ بین متون 

و بزرگ  یزلال باشد که مدد از رودها ییشعر هر شاعر، چون چشمه» تأکید کرده: 

 ، اصلی گریزناپذیر در متون است.(67: 1364، سیشمس ق«)دارد قیعم یجوها
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 داس دهر

نیز نه ترکیبی برساختۀ خود بهار بلکه حاصل بینامتنیت است؛ این ترکیب « داس دهر»

مأخوذ از مولوی و در نتیجۀ رابطۀ بینامتنی بهار با مولوی است. در این ابیات، بهار با 

گذشته و برقراری رابطۀ بینامتنی با آنان هم به این امر که  اخذ ترکیباتی از شاعران

توان هیچ متنی مستقلّ نیست و در تار و پود هر متنی ردّ پای آثار دیگر متون را می

هایی از دیگر متون بر این اثر است و هم به این مهمّ که هر اثری مدد از یافت و وصله

 کند. گیرد اشاره میآثار دیگر می

 یکاریکه م یبه داس دهر همان بدرو  که در این کشتزار زود زوالبدی مکن 

 (1218: 1367)مولوی، 

این ترکیب برساختۀ مولوی در بیت زیر از بهار نیز آمده است و نشان رابطۀ بینامتنی 

 در سطح واژگان با مولاناست. 

 کم داس دهر کشته آمال بدروید  بذر هنر به مرز امل کشتم ای دریغ

 (450: 1387)بهار، 
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 شبان وادی ایمن

نیز تعبیری برگرفته از حافظ و حاصل رابطۀ بینامتنی بهار با حافظ « شبان وادی ایمن»

ای بر تن شعر بهار نشان حافظ را با خود دارد. حافظ است. این ترکیب نیز چونان وصله

 این ترکیب را در بیت زیر آورده است:

 د سال به جان خدمت شعیب کندکه چن  رسد به مراد یگه منیا یشبان واد

 (253: 1366)حافظ،  

 بهار نیز این ترکیب را در بیت زیر به کار برده است:

 زان درخت شعله ور فکر برادر کن کمی  ای شبان وادی ایمن چو گشتی بهره مند

 (594: 1387)بهار، 

 گل نشاط

همچون  ترکیب نیز در شعر بهار، برگرفته از دیگر متون است؛ این« گل نشاط»ترکیب 

است که « حضوریهم»نشانه و ردّ پایی از حضور دیگر متون در شعر بهار بوده و مبیّن 

دانست.  این ترکیب در شعر صائب تبریزی و سلیم ژنت آن را مصداقی از بینامتنیت می

 عصر صائب آمده است. تهرانی از شاعران هم

 دنیتوان چ یآب م نیگل نشاط از                    ز سینه غم به می ناب می توان چیدن                

 (428/ 5: ج1393)صائب،  
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 در کف مستان چراغ اقبال است الهیپ  گل نشاط به بزم شراب پامال است

 (84: 1349)سلیم تهرانی،  

 این ترکیب  در بیت زیراز بهار نیز در نتیجۀ رابطۀ بینامتنی آمده است.

 گل نشاط من از شاخ آرزو شکفید  ن اوای آورد کز رسیدخجسته نامه

 (460: 1387)بهار،  

 تضمين و نقل قول -2-2

 «تضمین»ترین نمونۀ رابطۀ بینامتنی است. در شعر از دیدگاه ژنت، صریح« قولنقل»

هایی را از دیگر است؛ چرا که شاعر بیت یا ابیات و مصراع و مصراع« قولنقل»مساوی 

را نیز در « تضمین»توان کند. بنابراین میات جزئی نقل میشاعران عینا و یا با تغییر

ترین نمونۀ رابطۀ بینامتنی قلمداد از دیدگاه ژنت گنجاند و صریح« قولنقل»زیرمجموعۀ 

نظیر است؛ غالب کرد. گستره و تنوعّ این قسم رابطۀ بینامتنی نیز در شعر بهار بی

فارسی چون حافظ، مولوی، سعدی ها در شعر شاعران معاصر از سرآمدان ادب تضمین

و چند شاعر برجستۀ دیگر است؛ حال آنکه دامنه رابطۀ بینامتنی بهار در این ساحت 

های او از شاعران کمتر شناخته شدۀ سبک بسیار گسترده است. بخصوص تضمین

عصرانش نیز های شعری و همچنین از همخراسانی بسیار است. او از دیگر سبک

های بهار از پدر شعر فارسی؛ رودکی توان گفت که تضمیناست و میهایی داشته تضمین

های این ترین ویژگیشود. یکی از مهمّ عصرانش ختم میسمرقندی شروع شده و به هم
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نوع رابطۀ بینامتنی در شعر بهار این است که بهار همیشه به طُرُق مختلف به 

قبل و بعد از مصراع و بیت  های خود اشاره کرده است؛ او غالبا نام شاعر راتضمین

آورد و آنچنان که اشاره رفت به خاطر دور ماندن از نسبت تنحّل)نوعی تضمین می

سرقت ادبی(، همیشه آنچه را که از دیگران در نتیجۀ رابطۀ بینامتنی گرفته، مورد 

فکری اندیشی و همای از همها در بسیاری موارد واگویهتصریح قرار داده است. تضمین

اند و او این جملات و عبارات را نمونۀ کامل استواری و فخامت و ر با این متونبها

ها بیت یا ها را به کار گرفته است. در تضمینمعناداری یافته و به همین سبب آن

مصراعی را که تضمین کرده، داخل گیومه گذاشته و در بسیاری موارد خود نیز به آن 

های بهار از رودکی سمرقندی، لبیبی، است. تضمیناشاره داشته و نام شاعر را آورده 

دقیقی طوسی،بشار مروزی، ابوالفرج رونی، منوچهری دامغانی، مسعود سعد سلمان، امیر 

معزّی، فرخی سیستانی، فردوسی، ناصر خسرو، انوری ابیوردی، سنایی غزنوی، نظامی 

ری، حکیم صفا و گنجوی، خاقانی، سعدی، مولوی، حافظ و از معاصرانش از اقبال لاهو

وثوق الدوله بوده است. گستردگی رابطۀ بینامتنی او در این حوزه با شاعران سبک 

خراسانی نشان از گرایش او به سبک خراسانی دارد و در اشعار خود بیشتر از اشعار 

های او در تضمین شاعران سبک خراسانی اقتفاء کرده و از آنان استقبال کرده است.

ه شاعران شناخته شده و برجستۀ این سبک شعری چون سنایی، سبک عراقی محدود ب

هایی از اشعار و مطالبی خاقانی، سعدی، مولوی و حافظ است. از معاصران  نیز تضمین

که منطبق با گرایشات فکری او بوده و همچنین کسانی که با آنان مصاحبتی 

سبک خراسانی رفته، داشته،آورده است. در بسیاری موارد که بهار به استقبال شاعران 

ابیاتی از آنان را تضمین کرده و با عبارات مختلفی و به طرق مختلف این رابطۀ را اعلام 

 داشته است. در ابیات زیر بهار بیتی از رودکی را تضمین کرده است:
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 به هر بابش ز حکمت بود بخشا  نگه کن تا چه گوید رودکی آنک

 بارد آذرخشااگر بر ما ب    نباشد زین زمانه بس شگفتی

 (438: 1387)بهار،  

مشخصّ کرده که بیت بعدی از رودکی « نگه کن تا چه گوید رودکی آنک»با عبارت 

سمرقندی است و در نتیجۀ رابطۀ بینامتنی با او آمده است و به این شکل تصریح به 

 رابطۀ بینامتنی و متن غایب داشته است.

 بیت دوم شعر زیر:

 مگر ز مهر، فلک دوزدش قبا خواهد  ر سپهرب رهیغوک کبود چهر، شده خ

 «هوایسو یچون چگوک بپرکه یخواه»  «برگ کوک غوک جنگلوک چو پژمرده یا»

 (436)همان،  

نیز برگرفته از لبیبی شاعر  قرن چهارم است؛ که خود بهار در ابیات دیگر به اینکه این 

 ه است:بخش تضمین بیتی از لبیبی است به این شکل اشاره داشت

 برخواندم و نبشت و بدان کرد اقتفاء     بیتی ز اوستاد لبیبی بدین نمط

 ءذکا یآن که دارد در پارس  ابدیدر      آن بیت را من ایدون پیوند ساختم

 (428)همان:  
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 در ابیات:

 گفتگوها و خطرها همه از ذاکره شد      مشکلات پلتیکی همه از یاد برفت

 «کاروانی زده شد کار گروهی سره شد»  سخن مرد درم یافته با یاد آمد

 (598: 1387)بهار،  

( را در 60/ 1: 1383نقل از بیهقی، «)سره شد یزده شد کار گروه یکاروان»بهار مصراع 

نتیجۀ رابطۀ بینامتنی از لبیبی گرفته و در قالب این مصراع موجز و مختصر، مفهوم 

 مورد نظر خود را تفهیم کرده است.

 در بیت زیر نیز:

 «مهرگان آمد جشن ملک افریدونا»  ین چنان است که استاد دقیقی فرمودا

 (379: 1387)بهار،  

مصراعی از دقیقی طوسی تضمین شده است. بهار خود نیز  متن غائب را مشخّص کرده 

متن غائب را برای مخاطب آشکار « این چنان است که استاد دقیقی فرمود»و عبارت 

ی بری باشد. از منظر ژنت این نوع بینامتنیت، به سبب ساخته تا از شائبه سرقت ادب

 تصریح شاعر به رابطۀ بینامتنی از نوع بینامتنیتّ صریح است.

 در بیت:

 «رز را خدای از قبل شادی آفرید»     باشد بهار بنده آن شاعری که گفت

 (450: 1387)بهار،  
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از قبِلَ  یرزَ را خدا :»بهار مصراع دوم را از بشار مروزی تضمن کرده است که سروده بود

. بهار نیز در این شعر با بشار هم عقیده است و شراب (47: 1371 ی،امام«)دیآفر یشاد

 داند.را فروغ و روشنی مغز می

ای منظور و ها به بهترین شیوهها و نقل قولبهار در بسیاری موارد در قالب این تضمین

ایران برای او امکانات مطلوبی فراهم کند و غور در ادب سنّتی مقصود خود را بیان می

کند و شاعر با آمیختن کلام خود با کلام این شاعران و مدد جستن از برخی می

 بخشد. های آنان، کلام خود را  بلاغت و روایی میهای کلامبخش

 ابوالفرج رونی نیز یکی از دیگر از شاعران سبک خراسانی است که بهار در شعر با مطلع: 

 چون به یعقوب پیر، پیراهن      خطت رسید به منای پزشکی 

 (472: 1387)بهار، 

 به استقبال او رفته و خود نیز در پایان، بیتی از این شاعر را آورده است. 

 دوستانش قرین پاداشن     دشمنانش قرین بادافره

 «نه مرا با گشاد او جوشن    نه مرا با تکاب او پایاب»

 (474)همان:  

عر با قرار دادن بیت تضمین شده در داخل گیومه، رابطۀ بینامتنی در این مورد نیز شا

 را اعلام کرده و روشن کرده که این بخش از شعر ازآن دیگری است. در بیت:
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 «فغان از این غراب بین و وای او»      شد اقتدا به اوستاد دامغان

 (603: 1387)بهار،  

همانطور که خود نیز تصریح کرده  را« او یو وا نیغراب ب نیفغان از ا »نیز بهار مصراع

غراب »یعنی منوچهری دامغانی گرفته و مصراع اول مطلع قصیده « استاد دامغان»از 

از این شاعر را تضمین کرده است. در بیت زیر نیز مصراعی از مسعود سعد سلمان « بین

 تضمین شده است:

 گو نکنمتنم از رنج گرانبار مکن   گفتم این شعر بر آئین ادیبی که سرود

 ( 221)همان،  

ورد ، رابطۀ بینامتنی خود را م«گفتم این شعر بر آئین ادیبی که سرود»و با آوردن عبارت

تصریح قرار داده و با قرار دادن مصراع دوم در داخل گیومه نیز با صراحت به رابطۀ 

 بینامتنی پرداخته است. بیت مسعود سعد چینین است:

 جگرم چون دلم افگار مکن گو نکنم       منتنم از رنج گرانبار مکن گو نک

 (289: 1384)مسعود سعد، 

 مصراع اول بیت زیر از مسعود سعد :

 ستیبدن ن فینح نای رنج از جز          ستیخلق چو من ن چیامروز ه

 (75)همان:  
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نیز در بیت زیر از بهار تضمین شده و بهار با آوردن نام شاعر به این رابطۀ بینامتنی و 

 کرده است:متن غایب اشاره 

 «امروز هیچ خلق چو من نیست»     گفتم به طرز گفتۀ مسعود

 (233: 1387)بهار،  

 

امیر معزیّ نیز از شاعران سبک خراسانی است که بهار در بیت زیر مصرعی از او را 

 تضمین کرده است:

 «چیست آن آبی که او را گونه آذر دهد»  ودگفته ب یشعر من ک نیبود ا دهید یمعزّ گر

 (109ن: )هما

کند؛ داخل گیومه بیت یا مصراع ها غالبا به منبع بینامتنی اشاره میبهار در تضمین

، «گفت آن استاد»دهد و در کنار آن با آوردن تعابیری چون تضمین شده را قرار می

گفتم به طرز گفتۀ »،« استاد ابیوردی گفت»، یا آوردن نام شاعر «ادیبی که سرود»،

دهد.  در بیت زیر، بهار بینامتنیت را مورد تصریح قرار میو طرق مشابه، « مسعود

، مشخصّ کرده «گفت آن استاد»مصراعی از فرخی سیستانی را آورده است و با عبارت

 که این مصراع تضمین از شاعر دیگری است.
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 «دل آن ترُک نه اندر خور سیمین بر اوست»  گفتم این چامه بدان وزن که گفت آن استاد

 (162: 1387)بهار،  

نیز دید. دامنۀ روابط بینامتنی بهار « فردوسی»هایی از توان تضمیندر شعر بهار می

توان یافت که از این پشتوانۀ فرهنگی غنی بسیار گسترده است و کمتر شاعری را می

های مختلف فکری و متون مختلف را مطالعه کرده و برخوردار باشد و منابع و خاستگاه

نقل قول، تضمین، مفاهیم و مضامین این آثار را در شعر خود  گلچینی از واژگان،

بگنجاند. در بیت زیر بهار مصراعی از فردوسی را مناسب یافته و  مصراع فردوسی در 

 شعر او خوش نشسته است و تکمیل کلام او شده است.

 «کمان را به زه کرد و اندر کشید»  خداوند عشق آستین برکشید

 (962)همان،  

 اع در بیتی از داستان رستم و اشکبوس آمده است:این مصر

 دیکمان را به زه کرد و اندر کش     دید هیماچو نازش به اسب گران

 (385: 1379ردوسی، )ف 

هایی از دیگر شاعران سنّتی «قولنقل»در برخی موارد نیز بهار در نتیجۀ رابطۀ بینامتنی 

صرخسرو در بیت زیر خلق الله را داشته است و عباراتی از آنان را نقل کرده است؛ نا

 داند:می« نهال خداوند»
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 ننهال و نه بشک نینه برکن تو ز چیه  یندنهال خدا کسرهیخلق همه 

 (170: 1370)ناصرخسرو، 

گفت »این سخن ناصرخسرو  در بیتی از بهار نیز نقل شده است و بهار با آوردن عبارت 

علام داشته است که نقل قولی از دیگری رابطۀ بینامتنی خود را تصریح کرده و ا« حکیم

ای در دارد. بر این اساس این بخش از رابطۀ بینامتنی او از نوع صریح است. با مطالعه

شود که بهار بخشی از بیت فوق از حکیم ناصرخسرو را در بیت ادب فارسی روشن می

 خود گنجانده است:

 دی صرصرواستم استمگران چو با    گفت حکیم این گره نهال خدایند

 (51: 1387)بهار،  

 ( 201/ 1: ج1376انوری، «)باد سحر یا یبه سمرقند اگر بگذر»بهار همچنین مصراع 

 «استاد ابیوردی»تضمین کرده است و از این شاعر با لقبدوجا  را در یوردیاب یاز انور

 نام برده و به رابطۀ بینامتنی خود با او اشاره کرده است:

 «به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر»  فتگ یوردیابگفتم کاستاد  نیچن نیا

 (188: 1387)بهار،  
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 «به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر»  هست از آنگونه که استاد ابیوردی گفت

 (568)همان:  

در یک مورد نیز بهار ابیاتی از اسکندرنامۀ نظامی را تضمین کرده و به اشتباه آن را به 

 سراید:میاو  فردوسی نسبت داده است.

 بدانجا که از مرگش آید فسوس  نگر تا چه گفته است استاد طوس

 نه افزود بر کوه و نز  وی بکاست  یکی مرغ بر کوه بنشست و خاست»

 «چو مردم جهان را چه اندوه من  جهان کوه من نیمن آن مرغم و ا

 (936)همان:  

: 1383ظامی گنجوی، این دو بیت در اسکندرنامۀ نظامی گنجوی آمده است.)ر.ک. ن

1074.) 

در بیت زیر نیز بهار مصراعی از خاقانی را تضمین کرده است و با آوردن عبارت 

 تصریح به رابطۀ بینامتنی داشته و مخاطب را به متن غایب ارجاع داده است:« اندگفته»

 قحط وفاست در بنه آخر الزمان  از کس وفا مدار طمع زانکه گفته اند

 (459: 1387)بهار،  

 مصراع دوم بیت در بیت زیر از خاقانی آمده است:
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 نها بساز عزلت ۀپرد میحک ای هان  الزمان آخر ۀقحط وفاست در بن

 (308: 1382)خاقانی،  

 

مصراع دوم بیت زیر نیز تضمین مصراعی از حافظ است و نتیجۀ رابطۀ بینامتنی بهار با 

 باشد.حافظ می

 «تر ز مو اینجاستهزار نکته باریک»  پردۀ مویین حجاب عفتّ نیست« بهار»

 (1020: 1387)بهار،  

 را از حافظ گرفته است:« کاخر الدواء الکی»در بیت زیر نیز بهار عبارت

 به شعله محو کند کاخر الدواء الکی  ایشعلاج ایران نبود جز اینکه صاعقه

 (436)همان:  

 این عبارت در بیت زیر از حافظ آمده است:

 یکنمت؟ آخرالدواء الک یک علاج  یم یاگر ننوش یل و قمربه صوت بلب

 ( 584: 1366)حافظ، 
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هایی نیز از سعدی داشته است. بیت زیر از سعدی در شعر بهار تضمین بهار تضمین

 شده است:

 درنیابد به چنبر اشرار      لیک غافل که گردن احرار

 «ور همای از جهان شود معدوم      کس نیاید به زیر سایۀ بوم»

 (667: 1387)بهار،  

در واقع بهار این سخن سعدی را پسندیده و با او هم نوا شده است و این بخش، انعکاس  

 کلام سعدی و نگرش سعدی در شعر بهار است. 

نیز حاصل تعامل بهار با سعدی و گلستان است. این « گرگ زاده گرگ شود»عبارت 

 عبارت در بیت زیر از سعدی آمده:

 بزرگ شود یرچه با آدمگ          رگ شودعاقبت گرگ زاده گ

 (63: 1368)سعدی،   

 و بهار نیز در بیت زیر در نتیجۀ رابطۀ بینامتنی، این عبارت را نقل کرده است:

 گوسفند از گرگ چشم مهربانی داشتن  گرگ زاده عاقبت گرگ است و بی شک از خریست

 (251: 1387)بهار،  

 بک عراقی از مولوی و اثرش مثنوی است؛های بهار از میان شاعران سبیشترین تضمین
این مهمّ، نشان از علاقۀ بهار به اثر شگرف مولانا مثنوی معنوی دارد و او در نتیجۀ تتبعّ 

های آن را به حافظه سپرده و در بافتار کلام خویش، در این کتاب، بسیاری از بخش
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کلام مولانا را هنرمندانه هایی از ماهرانه گنجانده است. او در بافتار کلام خود چنان بخش

شود. بهار، عبارات مولانا را کمال بلاغت و دهد که ناهمگونی احساس نمیجای می

دارد و داند و این قبول و پذیرش است که او را به رابطۀ بینامتنی وا میفصاحت می

توان گفت شود ابیاتی از این اثر عرفانی را در شعرش بگنجاند و به تعبیری میسبب می

یابد. در ابیات زیر کند که برای کلام او جایگزینی نمیقتی ابیاتی از مولانا را نقل میو

 کند:از زبان مولانا و با تضمین ابیاتی از او مقصود خود را بیان می

 گرچه نشنیدند و تیر از شست جست  ما بدیشان یک مثل گفتیم نیز

 «داد دست پس به هر دستی نباید  کای بسا ابلیس آدم رو که هست»

 «احمد و بوجهل هم یکسان بدی  گر به صورت آدمی انسان بدی»

 (183:  1387)بهار، 

ها از مولوی و کلام او در جهت بیان هر چه بهتر مضمون قولها و نقلبهار با این تضمین

شود. او با اشاره به تمثیلات مولوی در کار او میجوید و کلام مولوی کمکاستمداد می

پی بیان مفاهیم مورد نظر خود نیز هست. در این موارد نیز شاعر برای این  مثنوی در

که از شائبۀ سرقت ادبی ایمن باشد، به طرق مختلف چون قرار دادن عبارت داخل گیومه 

 دهد.و یا آوردن نام مولوی رابطۀ بینامتنی و متن غائب را مورد تصریح قرار می

 چنین قوم دبنگ در صفات این  سخت نزدیک است شعر مولوی

 اندر  آن خم کرد یک ساعت درنگ  یک شغالی رفت اندر خُمّ رنگ»

 «کاین منم طاووس علیّین شده  پس برآمد یال و دم رنگین شده

 (183: 1387)بهار،  
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جوید  و او در توصیف بسیاری از افراد و وضع ظاهرشان از شعر مولوی کمک می

هایی ای که در تار و پود خود بخشر او چون بافهکند؛ شعهایی از مثنوی را نقل میبخش

 از کلام مولوی را دارد. 

 در صفات این گروه لابشی       وه چه خوش گفت آن حکیم مولوی

 پیآیی ای فرخندهاز کجا می  آن یکی پرسید اشتر را که هی»

 «گفت خود پیداست از زانوی تو  گفت از حمام گرم کوی تو

 (184)همان:  

نیز ضمن تضمین ابیاتی از مولوی همچنان که خود گفته تعابیر مولانا را  در شعر زیر

 زیبا یافته و آن را در ادای مفهوم مناسب دانسته و تضمین کرده است:

 کرده اندر مثنوی خوش وانمود  این مریض و این دوا را مولوی

 نمودروغن بادام خشکی می  کز قضا سرکنگبین صفرا فزود»

 «ریخت یکسر از طبیبان آبرو  های اوابتآن علاج و آن طب

 (185: 1387)بهار،  

های مختلف زیبا او همچنین بیان مولوی را در مورد صلح و جنگ ساختگی بین گروه

هایی از کلام مولوی در نتیجۀ رابطۀ نوا شده و با تضمین بخشیابد و با مولوی هممی

 گردد:ولوی میاش با بیان مهای زمانهگر گروهبینامتنی، توصیف
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 مولوی گفته است روی و رنگشان  اندرین صلحی که کردند این گروه

 وز خیالی نامشان و ننگ شان  کز خیالی صلحشان و جنگشان»

 «لعنت الله علیهم اجمعین  این وزیران از کهین و از مهین

 (185)همان:  

ن ودش مناسب یافته و آدر شعر زیر نیز شاعر بیتی از مولوی را برای بیان منظور و مقص

رساند زیباتر از را تضمین کرده است. او برای اینکه بیان دارد علم آدمی را به تعالی می

این بیت نیافته و آن را در شعر خود گنجانده و با قرار دادن آن داخل گیومه به رابطۀ 

 بینامتنی تصریح کرده است. 

 انفراد کسب کن تا وارهی زین  صنعت و علم و امید و اتحاد

 «آنچه اندر وهم ناید آن شوی  بار دیگر از ملک پرّان شوی»

 (887: 1387)بهار،  

ز ی، با معاصرانش نیادب فارس کیشاعران کلاسبا  بهار علاوه بر بینامتنیت درزمانی

هایی از اشعار آنان را نقل و تضمین رابطۀ بینامتنی همزمانی داشته و بخصوص بخش

ی از این شاعران است. در ابیات زیر بهار ابیاتی از او را تضمین کرده است. اقبال لاهور

اش کرده و با او همنوا شده است؛ سخن اقبال را پسندیده و آن را به عنوان بخشی از متن

گشته است. به منبع بینامتنی نیز تصریح « حضوریهم»آورده و قبول خاطر شاعر سبب 

بیات تضمین شده داخل گیومه به متن غایب کرده و با آوردن نام اقبال و قرار دادن ا

 تصریح داشته است:
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 خاطر پاک تو را آگه کنم  ای گویم سخن کوته کنمنکته

 هان نه من گویم که گفت اقبال تو  ای در حال و استقبال توشمّه

 جز به علم انفس و آفاق نیست  زندگی جهد است و استحقاق نیست»

 جا این خیر را دیدی بگیرهر ک  گفت حکمت را خدا خیر کثیر

 «ای بیدار شوقوّت خوابیده  فارغ از اندیشۀ اغیار شو

 (887: 1387)بهار،  

 در بیت زیر:« هزار بادۀ ناخورده»عبارت

 از آن یکیش می خوشگوار پاکستان  وعده داد که هست« هزار بادۀ ناخورده »

 (599)همان:  

 اوست.  برگرفته از اقبال و حاصل رابطۀ بینامتنی با

 مصراع اول بیت زیر:

 تا مصرعی گویم کجا با مصرعش پهلو زند  «هاها و سالبگذشت در حسرت مرا بس ماه»

 ( 333: 1387)بهار، 

حاصل تعامل و رابطۀ بینامتنی با وثوق الدوله است که بهار با قرار دادن آن در داخل 

ز وثوق الدوله و شعری از او گیومه و هم با اشاره در مقطع قصیده بیان کرده که آن را ا

 گرفته است. این مصراع در بیت زیر از وثوق الدوله آمده است:
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 هامنوال نیبد میچون است حال ار بگذرد دا  هاها و سالبگذشت در حسرت مرا بس ماه

 (35: 1363)وثوق الدوله،  

ن کرده تضمیدر بیت زیر نیز مصراع دوم را در نتیجۀ رابطۀ بینامتنی از ادیب پیشاوری 

 و به طرق مختلف به رابطۀ بینامتنی خود اشاره داشته است. 

 «یکی گل در ین نغز گلزار نیست»  از آن گفتم این را که گفت آن ادیب

 (424: 1387)بهار،  

عصر بهار بوده که بهار در شعر زیر یک حکیم صفا یا صفای اصفهانی نیز از شاعران هم

 بیت از او را تضمین کرده است:

 بایدت در بوته این یک بیت چون زر داشتن  ای به غفلت در پی اکسیر دنیا کنده جان

 «خاکشو تا زر شوی این کشتن این برداشتن  این ولی الله این اکسیر اعظم این امام»

 (101: 1387)بهار، 

 از مرحوم حکیم» بهار این بیت را هم داخل گیومه گذاشته و هم در پاورقی نوشته است:

 و به این شکل به رابطۀ بیامتین تصریح کرده است. « تصفاس
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 نقل قول

هایی که از شعرای سنتّی و بخصوص شاعران سبک خراسانی و بهار در کنار تضمین

یی نیز از دیگران داشته است و همچنان ها«قولنقل»عصرش داشته، برخی شاعران هم

امتنی در نزد ژنت بود.  در این ترین رابطۀ بینبه عنوان صریح« نقل قول»که اشاره رفت 

کند. نوع رابطۀ بینامتنی شاعر یا نویسنده سخن  دیگری را در داخل متن خود نقل می

در این حوزه نیز با این که چندان گستردگی وجود ندارد، ولی تنوعّ قابل توجهّ است. 

 بهار هم از میراث دینی و مذهبی، هم ادبیات و فرهنگ عرب و هم ادبیات غرب  و

های کند که نشان از دانش و اطلاعات او در این حوزهفرانسه و انگلیس مطالبی را نقل می

های متفاوت را در شعرش متفاوت بوده است. او گلچینی از سخنان اندیشمندان حوزه

های مختلف؛ از اسلامی و فرنگی و جای داده است و شعر او چون خُمی است که رنگ

آن به هم آمیخته است. نقل احادیث،آیات قرآنی و سخنان  رومی و ایرانی و انیرانی در

شد که  کارکردهایی نیز برای آن قائل شناخته می« اقتباس»ائمه در ادب کهن با نام 

بودند و همچون معتقدان به بینامتنیت آن را مایۀ قوّت سخن دانسته و بر این بودند 

م اقتباس شده نیز سبب شود، کلاهمانطور که آتش سبب ایجاد نور و روشنایی می»

( و نقل 147: 1369کاشفی سبزواری، «)ایجاد نور و روشنایی در میان شعر خواهد شد

سخنان پیامبر و بزرگان دین را  هم برای تقویت اندیشه و هم آراستگی کلام مفید 

هایی از پیامبر  و قول(. در شعر بهار نیز نقل536/ 2: ج1996اند)ر.ک المیدانی، دانسته

 توان دید. در بیت زیر:ه را میائم

 «بگو راست هر چند مرگ آورد»  چه گفت از  خرد مبرینگر تا پ

 (965:  1387)بهار،  



 کاوشی در روابط بینامتنی شعر محمدتقی بهار با رویکرد ژنتی                                                                                                                                       138

 

 

 
علیک »حدیثی از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده است. پیامبر در حدیثی فرموده است:

قل نو این سخن پیامبردر بیت بهار نیز در نتیجۀ رابطۀ بینامتنی « الصدق و لو قتلک

 شده و آمده است. 

نهج البلاغه نیز یکی از منابع بینامتنی بهار است؛ در شعر زیر بهار سخنی قصار از 

امیرالمؤمنین را مناسب حال یافته، اقتباس کرده و در شعر خود نقل کرده است؛ 

ا بوُنِ لَکنُْ فیِ الْفِتنْۀَِ کاَبنِْ اللَّ»اند:البلاغه در حکمت اول فرمودهامیرالمؤمنین در نهج

نه  اللبون باش که در زمان فتنه و تباهکارى مانند ابن«)ظهَْرٌ فَیُرْکَبَ وَ لاَ ضرَعٌْ فَیحُلْبَ

حی ()صبدوشند ریش دارد تا بر آن سوار شوند و نه پستانى که از آن یی(توانا)پشت 

 (. این سخن مولای متقیان در ابیات زیر از بهار نقل شده است. 469/ 1: ج1374صالح، 

 خویش را ابن اللبون سازد همی  از دم فتنه برون تازد همی

 باش چون بچه شتر در آزمون  گفت: کن فی الفتنه ابن اللبون

 نه تو را پستان کزو دوشند شیر  نه تو را پستی که آرندت به زیر

 (890: 1387)بهار،  

بهار از آبشخور مند شدن حضور این بخش از کلام امیرالمؤمنین در شعر بهار نشان بهره

های اوست. در واقع این قبول و پسند سبب فکری امیرالمؤمنین و قبول و پسند حکمت

 شده است شاعر در نتیجۀ رابطۀ بینامتنی این بخش از کلام او را  در شعرش وارد کند.
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 در بیتی زیر نیز :

 اینت گوهر مقصود اینت جوهر ایمان  بر خود آنچه نپسندی آن به دیگران مپسند

 (243)همان:  

بهار حدیثی از امام صادق)ع( را نقل کرده است؛ امام صادق )ع( در حدیثی 

 یآنچه را برا دیمردم دوست بدار یبرا«)احَِبُّوا لِلناّسِ ما تحُِبُّونَ لاَِنفسُِکمُ»اند:فرموده

 (. بهار نیز در نتیجۀ رابطۀ بینامتنی7/ 1: ج1416()ابن بابویه، دیدار یخودتان دوست م

با متون دینی و این سخن امام صادق)ع( آن را در شعر خود نقل کرده و به عنوان شیعه 

 مسلمان این رویکرد فکری امام صادق)ع( را پسندیده است.

فرهنگ و ادبیات عرب منبعی دیگر برای رابطۀ بینامتنی بهار بوده و این رابطه،  نشان 

انش عربی او و  غور و کاوش در اسلامی است؛ د-از آشنایی او با فرهنگ و ادب عربی

آثار شاعران و نویسندگان عرب سبب شده است تا او رابطۀ بینامتنی با ادبیات و فرهنگ 

عرب نیز داشته باشد و اشعاری از شاعران و نویسندگان این ادبیات را در قالب مفهوم 

 در شعر خود بگنجاند. 

گ عرب است آورده و منبع را که بخشی از فرهن« صخر شرید»در ابیات زیر داستان 

که خود بهار نیز به این روابط -بینامتنی خود را اعلام داشته است. داستان صخر شرید 

ل و حرب ذات الاث دیداستان صخر بن شر»عنوان نوشته  ریدر زبینامتنی اشاره کرده و 

و به همین سبب این رابطۀ بینامتنی در -«و ابن خلکان نقل افتاد دیاز عقد الفر

 گیرد.جموعۀ بینامتنی صریح قرار میزیرم
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 از پس واقعه ذات اثل  سخن صخر شرید است مثل

 پیش از اسلام به عهدی نه بعید...  بود از ابطال عرب صخر شرید

 (863: 1387)بهار،  

نیز حکایتی از فرهنگ فولکلوریک عرب را نقل کرده است. این « دل مادر»در شعر 

ح شاعر قرار گرفته و شاعر به متن غائب اشاره کرده رابطۀ بینامتنی نیز مورد تصری

خورشیدی ساخته شده از مجمع الامثال میدانی  1312این داستان در سال »است:

)همان، «اقتباس گشته و مربوط به مثل عرب است که می گوید: تابی له ذالک بنات الببی

گیرد؛ ریح قرار می(. به این شکل رابطۀ بینامتنی در زیرمجموعۀ رابطۀ بینامتنی ص857

چرا که شاعر قصدی برای مخفی نگه داشتن رابطه و یا اشارۀ ضمنی به آن نداشته است 

 و صریح و آشکار منبع بینامتنی خود را اعلام داشته است.

 شده از عشق بتی مست و خراب  بود در بصره جوانی زاعراب

 غمزه اش در ره جان ها به کمین  دختری آفت دل غارت دین

 صف مژگان ز خدا برگشسته...  جاودش به کفر آغشته چشم

 (857)همان:  

آشنایی با ادبیات فرانسه نیز سبب روابط بینامتنی بهار با شاعران این ادبیات شده است؛ 

نیز رابطۀ بینامتنی با ادبیات فرانسه داشته است و این اثر « شاه حریص»بهار در شعر 

راغ و با چ»که شفیعی کدکنی نیز در کتاب از لافونتن است « چشمه و سنگ»ترجمۀ 

 ( به آن اشاره کرده است.152: 1390شفیعی کدکنی «)آینه

 چارد یبه ره گشت ناگه به سنگ  جدا شد یکی چشمه از کوهسار
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 کرم کرده راهی ده ای نیکبخت  به نرمی چنین گفت با سنگ سخت

 (970: 1387)بهار،  

رانسه را در نتیجۀ رابطۀ بینامتنی به فارسی بهار همچنین قطعات دیگری از شاعران ف

 برگردانده و منظوم ساخته است که یکی از این قطعات با مطلع:

 علوم یبحرها ندیکه نما  چون سرابند سفلگان از دور

 (1089)همان:  

از ژان ژاک روسو است که خود شاعر نیز به این رابطۀ بینامتنی تصریح کرده و در عنوان 

هایی آزاد از ادب فرانسه داشته است ه داشته است. همچنین بهار ترجمهشعر به آن اشار

و در بسیاری موارد خود به اینکه شعرش ترجمۀ آزادی از شعری فرانسوی است، اشاره 

آنچنان که خودش نیز نوشته ترجمۀ یکی از قطعات « شاه حریص»داشته است. شعر

صد کشورگشایی داشته و به است که ق Pyrrhusفرانسه است، داستان شاهی به نام 

 خورد.سخنان وزیر خود گوش نداده ، شکست می

 بينامتنيت فكری و مضمونی -2-3

بهار چونان گلچینی از باغ شعر شاعران سبک خراسانی و دیگر شاعران و نویسندگان و 

هایشان و ترکیبات و واژگانشان آنچه را خوش یافته در اثر خود آورده و افکار و اندیشه

ین شکل با آنان رابطۀ بینامتنی داشته است. هر چند بهار آنچنان که خود نیز اشاره به ا

 کرده:
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 نکردم به کس اقتفا یبه معن  امبه لفظ ار به کس اقتفا کرده

 ( 326: 1387)بهار، 

معانی و مضامین را کمتر از گذشتگان گرفته و معانی و مضامین شعرش بیشتر مرتبط 

اش است، ولی گاه گاهی ردّ پای آراء و های سیاسی و اجتماعیبا وقایع روز و اندیشه

ای از توان یافت که نمود و جلوهافکار و مضامین دیگر متون را نیز در شعرش می

بینامتنیت فکری و مضمونی او با این متون است. از این میان افکاری که شاعر با آن 

آورده است. تکرار این مضامین، صدا بوده و آن را موافق آراء خود یافته در شعرش هم

 فکری بهار با آراء و عقاید و افکار این سرایندگان کهن ادب فارسی است. نتیجۀ هم

از تفکّرات صوفیه است که در شعر سنایی غزنوی بیشتر نمود دارد. « نظام احسن»تفکرّ 

و ا این تفکرّ عرفانی را مضمون شعر خود ساخته است.« جمال طبیعت»بهار در قصیدۀ 

دانست از همان نکوهش را سزاوار خلقت خداوند نمی« شتر»چون سنایی که در شعر 

نکوهش را سزاوار خالق جهان « نظام احسن»بیت اول قصیده، ضمن باور عمیق به 

 داند:نمی

 جهان را نکوهش سزاوار نیست  جهان جز که نقش جهاندار نیست

 (423: 1387)بهار،  

بر این است که جهان در نیکوترین شکل ممکن خلق  او در این قصیده چون سنایی

شده و کژی را در نقش پرگار آفرینش راهی نیست. در ابیات پایانی قصیده نیز  به منبع 

 سراید:بینامتنی فکری خود تصریح کرده و می

 که ناشاستی اندرین دار  نیست  من اکنون برآنم که گفت آن حکیم
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 ستیناچار ن ستهینبا یتیگبه   همه هر چه هست آنچنان بایدی

 (424)همان:  

به رابطۀ بینامتنی خود تصریح کرده و به این سبب « آن حکیم»شاعر با ذکر عبارت

بینامتنیت مضمونی او در زیرمجموعۀ بینامتنیت صریح طبق طبقه بندی ژنت قرار 

 گیرد. این مضمون در ابیات زیراز سنایی آمده است:می

 و آنچ هست آن چنان همی باید  ددر جهان آنچ رفت و آنچ آی

 راندۀ او به دیده کن تو قبول  تو مگو هیچ در میانه فضول

 (83: 1359)سنایی،   

این تفکرّ عرفانی را هر چه بیشتر بسط داده « ابله و اشتر»همچنین او با ذکر تمثیل 

 (.86-84است و خلقت جهان در بهترین شکل ممکن را گوشزد کرده است)همان: 

صدایی بهار با خیام آشکار است. او  در نتیجۀ رابطۀ فکری و هماعی زیر نیز همدر رب

دعوت به خوشباشی و  یادکرد »بینامتنی با خیام تفکّر غالب در رباعیاّت خیام را که 

 صدا شده است.است در رباعی زیر گنجانده و با خیام هم« اعتباری جهانبی

 ور بگیر خون و ده در رگ و پوستز انگ  برخاست خروس صبح برخیز ای دوست

 جور تو و دل صحبت سنگ است و سبوست  عشق من و تو قصه مشت است و درفش

 (1134: 1387)بهار، 
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بهار با خواجو نیز در بیت زیر مراودۀ فکری داشته است و ردّ پای خواجوی کرمانی در 

 شود. در بیت زیر: بُعد فکری در شعر او دیده می

 هله وقت است که از لعل تو برگیرم کام  تو مرا قوت روان ای دو یاقوت روان

 (42: 1387)بهار، 

 لب»معشوق را که استعاره از « یاقوت روان»بهار نیز چون خواجو با رویکردی عاشقانه، 

داند و مایۀ آرامش و قوّت روحی خود. این مضمون خود می« قوت روان»است « معشوق

معشوق را قوت روان « بخش یاقوت روان»ست و او در بیت زیر در شعر  خواجو آمده ا

 خود دانسته است:

 روانست اقوتی ۀچشمم ز غمت چشم  روان بخش تو تا قوت روانست اقوتی

 (236: 1374)خواجوی کرمانی،  

بهار با آنکه به این رابطۀ بینامتنی تصریح نداشته ولی واژگان و ترکیبات، دلالتی ضمنی 

و این رابطۀ بینامتنی با این ویژگی در زیرمجموعۀ بینامتنی  بر رابطۀ بینامتنی دارند

 گیرد.بندی ژنت از انواع بینامتنیت قرار میضمنی در تقسیم

 مضمون بیت زیر:

 زیر کلاهداری و سرداری  تر ز موی بسی راز استباریک

 (317:  1387)بهار،  
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ه حافظ بر این است کنیز حاصل رابطۀ بینامتنی با حافظ است؛ بهار در این بیت چون 

تر زمو وجود دارد. این مضمون در ابیات زیر از حافظ آمده در دلبری هزار نکتۀ باریک

 است و حضور واژگانی از حافظ در این بیت بهار دلالتی ضمنی بر رابطۀ بینامتنی دارد. 

 ..داند یسازد سِکندر نهیهر که آ نه  داند ینه هر که چهره برافروخت دلبر

 داند یهر که سر بتراشد قلندر نه  جاستنیز مو ا ترکباری ۀهزار نکت

 (238: 1366)حافظ،  

 مضمون ابیات زیر از حافظ:

نکته که خود را ز غم آزاده  نیبشنو ا

 یکن

ننهاده  یگر طلب روز یخور خون 

 یکن

 یفکر سبو کن که پر از باده کن ایحال  شد یگران خواهگل کوزه آخرالامر

 (665)همان،  

نیز در نتیجۀ رابطۀ بینامتنی بهار با او در ابیات زیر تکرار شده است و بهار به سبب 

صدا عقیده و همهمسویی فکری با حافظ در این مورد، آن را از حافظ گرفته و با او هم

شده و چون او این باور را تأیید و تبلیغ کرده است. چرا که در روابط بینامتنی موافقت 

افتد و سپس نقل ابل شرط است و سخن نخست مورد قبول میبا دیدگاه طرف مق

 شود.گیرد و بعد وارد اثر میشود یا فکر پذیرفته شده و مورد پسند قرار میمی

 تا کی طلب روزی ننهاده کنیم  برخیز که خود را ز غم آزاده کنیم

 کن فکر سبویی که پر از باده کنیم  آخر که گل ما به سبو خواهد رفت

 (1125:  1387، )بهار 
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در این ابیات بهار با بیانی دیگر مضمون شعر حافظ را گنجانده و اشتراک ترکیبات و 

 عبارات ابیاتش با شعر حافظ دلالتی ضمنی بر اخذ این مضمون از حافظ است.

 

 گيرینتيجه

پژوهشی در شعر بهار نشان از رابطۀ بینامتنی گسترده در شعر اوست. او در ساحات 

انی، تضمین و نقل قول و فکری و مضمونی با دیگر متون در رابطۀ بینامتنی مختلف واژگ

بوده است. بهار در نتیجۀ رابطۀ بینامتنی واژگان و ترکیبات و تعابیری را از دیگر متون 

اند. در شعر خود آورده است و این واژگان بیشتر برگرفته از شاعران سبک خراسانی

شاعران گذشته ایرانی داشته و  رابطۀ بینامتنی او های بسیای از همچنین بهار تضمین

توان مثل و مانندی برای آن یافت. در در این مورد چندان گسترده است که کمتر می

این مورد نیز رابطۀ بینامتنی او با شاعران سبک خراسانی است و این ویژگی نشان از 

بهار برخلاف  دلبستگی شاعر به این سبک شعری و اشعار شاعران این سبک دارد.

کنند از آور ادب فارسی ابیات و مصاریعی را تضمین میدیگران که غالبا از شعران نام

هایی داشته است. تضمین از اشعار شاعران دیگر غالب شاعران سبک خراسانی تضمین

های شعری در شعر او کم رنگ است؛ او با سعدی، مولوی و حافظ نیز رابطۀ سبک

داشته و بیشترین رابطۀ بینامتنی او با مثنوی مولوی است و بینامتین در این ساحت 

های او نیز تنوّع خاصی دارد این نشان از جایگاه والای این کتاب در نزد اوست. نقل قول

و آثار و اشعار کهن فارسی، فولکلور و فرهنگ و ادبیات عرب، کتب دینی، ادبیات فرانسه 

در سطح فکری و مضمونی نیز مضامینی از شود. و اشار شاعران زمانه شا را شامل می

 توان دید.خواجو و حافظ را در شعر او می خیام، سنایی،
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